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گبرلو درباره مصنوعی بودن روایت، شخصیت پردازی و فضاسازی 
در بســیاری از ســریال های تلویزیونی گفت: »صددرصــد این نقطه 
ضعــف کــه ایــن روزهــا کاملًاً مشــهود اســت بــه سیاســت گذاری 
رســانه مــلی برمی گــردد. تجربــه ســال های گذشــته نشــان داد اگر 
فیلمنامه نویسان آزادی عمل و آزاداندیشی داشته باشند، می توانند 
هم‌راســتا بــا سیاســت‌های رســانه مــلی آثــاری تولیــد کننــد که هم 

مخاطب گسترده داشته باشد و هم اهداف فرهنگی 
رسانه را تأمین کند.«

او افــزود: »متأســفانه از زمانی که نگاه بســته 
و قشــری همراه با عدم تعقل و خرد در مجموعه 
رســانه ملی در رأس قــدرت قرار گرفــت، علیرغم 
شــعارهای پرطمطــراق و هیجان‌انگیــز، در عمــل 

مشخص شــد که این مدیران فاقد تخصص و 
مهارت لازم برای تولید آثار هنری در رسانه 

ملی هستند.«
ایــن منتقــد رســانه بــا اشــاره بــه 
عملکــرد رســانه مــلی در رویدادهــای 
اخیــر اظهــار کــرد: »نمونه روشــن این 
مسئله را می توان در عملکرد تولیدات 
رســانه‌ای پس از جنــگ دوازده روزه و 

همچنین جنگ رمضان مشاهده کرد. 

این اتفاقات نشان داد مدیران فعلی نه تنها در شرایط عادی برنامه و 
استراتژی متناسب با شرایط روز ندارند، بلکه در شرایط بحرانی نیز 
از تدبیر و خرد لازم برای تولید آثار جذاب و متناســب با نیاز جامعه 

برخوردار نیستند.«
گبرلو ادامه داد: »البته نمی توان تلاش بی‌وقفه کارکنان رســانه 
ملی و تولیدکنندگان برنامه ها و سریال ها را نادیده گرفت، اما وقتی 
گاه، کم‌دانش یا وابسته به یک جریان فکری محدود و  مدیریت ناآ
فاقد خلاقیت در رأس قرار می گیرد، نــه تنها مخاطب جدید جذب 

نمی شود بلکه مخاطبان موجود نیز از رسانه فاصله می گیرند.«
او تأکیــد کــرد: »عملکــرد مدیریت فعلی رســانه ملی بــه گونه‌ای 
بوده که تقریباًً همه را ناراضی کرده است؛ چه کسانی که در میدان 
حضــور دارند و چــه کســانی کــه در خانه هــا نظاره گــر هســتند. تنها 
موفقیت این مدیریــت آن بوده که بــر تعداد مخاطبان رســانه های 

رقیب افزوده است.«
گبرلو درباره انتقادهای مطرح  شــده نســبت به تمرکز بیش 
از انــدازه ســریال ها بــر موضوعــات خانــوادگی و ایدئولوژیک 
گفــت: »دلیل عمــده عدم اســتقبال از 
ســریال های فعلی رسانه ملی، عدم 
درک درســت و شــناخت صحیــح 
مدیــران از شــیوه سیاســت گذاری 
دقیــق بــرای رســیدن بــه اهــداف 

فرهنگی است.«
او افزود: »بسیاری از موضوعاتی که در سریال ها مطرح می شوند، 
ذاتاًً مهم هســتند امــا پرداخت آن ها ســطحی، مســتقیم و شــعاری 
اســت. بــه همیــن دلیــل مخاطــب احســاس نمی کنــد مســائل و 
دغدغه هــای واقــعی او در این آثــار بازنمایــی شــده‌اند و نمی تواند با 
شخصیت ها و روایت ها همذات پنداری کند.« این پژوهشگر رسانه 
با اشــاره به اهمیــت نقش رســانه در روایــت واقعیت گفــت: »بارها 
تأکید شــده بود کــه توانایی رســاندن پیــام و روایت واقعیــت، گاه از 
ابزارهای نظامی نیز مؤثرتر است، اما امروز به دلیل فقدان خلاقیت 
و نــوآوری، قاب رســانه ملی بــه جــای آنکه محــل روایت داســتان ها 
و تولیدات هنــری باشــد، به فضایــی برای بیان مســتقیم و شــعاری 

تبدیل شده است.«
او ادامه داد: »امــروز در میدان های واقــعی جامعه، هویتی نوین 
از نیروهــای انقلابــی و عدالت خــواه دیــده می‌شــود کــه جهــان را به 
تعجب واداشته است، اما در ســریال ها و داستان های تلویزیونی با 
روایت هایی ســطحی، کم عمق و فاقد نــگاه نو مواجه هســتیم. این 
مسئله نه به هنرمندان بلکه به مدیرانی بازمی گردد که یا فاقد این 

نگاه هستند یا توانایی انتقال آن را ندارند.«
گبرلــو دربــاره تفــاوت ســریال های امــروز بــا آثــار موفــق دو دهــه 
گذشته اظهار کرد: »تحلیل من این است که با وجود تمام زحماتی 
که هنرمندان بــرای تولید ســریال ها می کشــند، بخش عمــده‌ای از 
برنامه ها و آثار نمایشی تلویزیون گرفتار رگه هایی از تظاهر و فریب 
شــده‌اند؛ موضوعی که بــرای مخاطب امــروز کاملًاً قابل تشــخیص 

است.«
او افزود: »بسیاری از آثار به ظاهر دارای هویت انقلابی و مذهبی 
هستند و در راستای سیاســت های اعلام شــده تولید می شوند، اما 
برای مخاطب باورپذیر نیستند. وقتی مخاطب به مفاهیم داستان 
ایمــان نداشــته باشــد، بــه ســادگی از کنــار آن عبــور می کنــد و اثر را 

فراموش می کند.«
گبرلــو در پایــان گفــت: »فاجعه‌آمیزتریــن اتفــاق آن اســت کــه 
مخاطب هنگام تماشای یک ســریال یا برنامه، با دیدن یک صحنه 
یا شــنیدن یک جمله به اطرافیانش بگوید این را فقــط برای گرفتن 
مجوز پخــش گفته‌اند. ایــن همان ریاکاری و ظاهرســازی اســت که 
امروز گریبان بســیاری از برنامه هــا و ســریال‌ها و در نهایت مدیران 

رسانه ملی را گرفته است.«
او تأکیــد کــرد: »تــا زمانی کــه ایــن وضعیت ادامه داشــته باشــد، 
فاصله میــان تلویزیــون و مخاطبانش بیشــتر خواهد شــد و اعتماد 

مخاطب به آثار نمایشی رسانه ملی باز نخواهد گشت.«

سریال های تلویزیون 
گرفتار تظاهر و 
ریاکاری شده اند

ناصر ارباب انتقاد از کیفیت ســریال‌های تلویزیونی و کاهش اقبال مخاطبان به تولیدات رسانه ملی، موضوعی است که در 
سال های اخیر بارها از سوی کارشناسان و منتقدان مطرح شده است. بسیاری معتقدند آثار نمایشی تلویزیون گفت‌وگو

دیگر مانند گذشته توانایی روایت زندگی مردم، بازتاب مسائل اجتماعی و خلق شخصیت های ماندگار را ندارند. 
این در حالی است که تلویزیون در دهه های مختلف با مجموعه هایی چون »پدرسالار«، »شب دهم«، »روزگار قریب«، »متهم گریخت« و ده ها اثر 

دیگر توانسته بود علاوه بر جذب میلیون ها مخاطب، نقش مهمی در شکل دهی به گفت وگوهای اجتماعی و فرهنگی ایفا کند.
امروز اما فضای رقابتی رسانه ها دستخوش تغییرات گسترده ای شده است. گسترش شبکه نمایش خانگی، توسعه پلتفرم های اینترنتی و افزایش 
دســترسی مخاطبان به محتوای متنــوع داخلی و خــارجی، شــرایطی را به وجــود آورده که هــر اثر نمایشی بــرای جلب توجــه مخاطب ناچار اســت از 
استانداردهای بالاتری در روایت، شخصیت پردازی و کیفیت تولید برخوردار باشد. در چنین فضایی، عملکرد سریال های تلویزیونی بیش از گذشته 
زیر ذره بین قرار گرفته و پرســش هایی درباره جایگاه فعلی رسانه ملی در عرصه تولیدات نمایشی مطرح شده اســت. آیا تلویزیون توانسته خود را با 
تحولات سلیقه مخاطبان هماهنگ کند؟ مهم ترین چالش های سریال سازی در رسانه ملی چیست و چه عواملی باعث شده بخشی از مخاطبان از 
تولیدات نمایشی تلویزیون فاصله بگیرند؟ محمود گبرلو، منتقد و پژوهشگر رسانه، در گفت وگو با صبا به بررسی این پرسش ها پرداخته و از منظر 

سیاست گذاری، مدیریت و شیوه روایت در آثار نمایشی رسانه ملی، وضعیت امروز سریال های تلویزیونی را مورد نقد و ارزیابی قرار داده است.
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